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بیلبوردهای حمایتی از تیم ملی فوتبال در  حالی در ســطح شــهر تهران به نمایش 
گذاشته شده است که شماره ۸ متعلق به علی کریمی و شماره ۱۰ متعلق به علی دایی 
حذف شــده و شــماره های ۵ و ۶ دو بار تکرار شده اســت. این بیلبورد که در مکان های 
مختلف شــهر تهران نصب شــده، بازیکنان فوتبال را بدون چهره ترســیم کرده است. 
همچنین حداقل دو نفر از نویسندگانی که این روزها کتاب هایی از آنها به صورت بیلبورد 
در سطح شهر تهران دیده می شود، به این امر اعتراض کرده اند. فرزانه منصوری، همسر 
نادر ابراهیمی نوشــته است: «آگاه شدم که تصویر همســرم - نادر ابراهیمی - و یکی از 
آثارش، بدون اجازه خانواده -برای چندمین  بار- این  بار در بیلبوردی به کار گرفته شــده 
است. یک نویســنده حق دارد بداند چرا، چگونه و در کجا از هویت فرهنگی او استفاده 
می شــود. در چنین مواردی، آیا بخش خدمات شهری شهرداری، خود را ملزم به رعایت 
قانون نمی داند؟ در  هر  حال  گرچه این  کار با نیت فرهنگی انجام شده باشد، مایل نیستم 

و معترضم که تصویر همسرم، در شرایطی که میهنم حال خوشی ندارد، در خیابان های 
شــهر دیده شود. باور دارم که او نیز چنین می خواهد. باز هم تذکر می دهم، قبل از آنکه 
اقامه دعوی کنم». رضا جولایی نیز در اینستاگرام خود نوشته است: «قضای روزگار چنین 
اتفاق افتاده که تمثال ناســاز و بی اندام من در یکی از شــوارع عام بر سر دار رفته است! 
آن هم در این روزگار وانفســا. دوســتان از من پرسیده اند خبر داری و با موافقت تو بوده؟ 
پاســخ می دهم که بی خبر بوده ام و البته که در این روزهای دلگیر موافق این خودنمایی 
نبوده ام و منی که ســال ها مورد  بی اعتنایی کامل و در وادی فراموشــی و در فهرســت 
ممنوعه صداوســیما بوده ام، به چه دلیل مشــمول این عنایت گشــته ام بی خبرم. اما از 
غرایب این روزگار بنده نوازی نا رفیقانی اســت که از هــر فرصتی برای انگ و اتهام زنی و 
خالی کردن دق دلی بهره می برند و منتظرند تا به بهانه ای اندک، بدون تحقیق قاضی شده، 

کسی را بر زمین زنند و لگد مال کنند. به راستی که روزگار غریبی است عزیزان». 

شاهنامه خوانى

چه خبر

پیرمرد و دریا - جان استرجس -۱۹۵۸
پیرمرد (اسپنسر تریس): خب بهتره به چیزهایی که ندارم فکر نکنم،

به جاش به چیزهایی که دارم فکر می کنم.
من یه عالمه امید دارم،

بهتره به امید فکر کنم... .

دیـالـوگ روز

به ابتکار شــبکه «اروپا برای صلح» و به 
دعوت اتحادیه های کارگری ایتالیا، شهر 
رم شــاهد تجمع بیــش از صد هزار نفر 
مردم معترض به سیاســت های دولت 
درخصوص حمایــت نظامی از اوکراین، 
نمایندگان بیش از ۵۰۰ انجمن مردم نهاد 
و همچنیــن برخی از احزاب مانند جنبش پنج ســتاره و دموکرات، بــرای صلح در اوکراین 
راهپیمایی کردند. معترضان بنرهایی حمل می کردند که روی آنها واژه های «صلح» و «عدم 
خشونت» نقش بسته بود. آنها همچنین شعارهایی مانند «نه به ارسال سلاح»، «سلاح ها را 
پایین بیاورید، دستمزدها را افزایش دهید»، «ارسال تسلیحات به اوکراین را متوقف کنید»، «ما 
جنگ نمی خواهیم»، «سلاح و تحریم نمی خواهیم، دیپلماسی کجاست؟»، «ارسال سلاح به 

توقف جنگ کمک نمی کند» و «سلاح ها به تشدید جنگ کمک می کند» سر دادند.
ارسال سلاح به اوکراین را متوقف کنید

تظاهرکنندگان که پرچم های صلح را در دست داشتند، توقف ارسال تسلیحات به اوکراین 
را خواستار شده و از ایتالیا، اتحادیه اروپایی و سازمان ملل خواستند که «مسئولیت مذاکرات 
صلح را بر عهده بگیرند». شــهردار رم، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون دموکرات، رهبر جنبش 

پنج ســتاره، دبیر کل کنفدراســیون عمومی تجارت، بزرگ ترین اتحادیه کارگری ایتالیا، رئیس 
انجمن غیردولتی کاتولیک و بسیاری از نمایندگان پارلمان و سیاست مداران جناح چپ در آن 
شرکت کردند. در این تجمع حضور انجمن های وابسته به کلیسای کاتولیک بسیار چشمگیر 
بود و آنها در رأس راهپیمایی قرار داشتند. همچنین اتحادیه های کارگری، شبکه خلع سلاح 
و تشــکیلات مردم نهاد دست چپی نیز به صورت گســترده ای در این راهپیمایی شرکت کرده 
بودند. در تظاهرات پایتخت همچنین شــخصیت های برجسته احزاب دموکرات، پنج ستاره، 
اتحاد سبز، چپ ایتالیا و قطب سوم نیز حضور داشتند. در سخنرانی ها در این تجمع به ورود 
روســیه به هشتمین ماه جنگ علیه اوکراین اشاره شد و تجاوزات روسیه نیز محکوم شد. به 
اعتقاد جوزپه کونته، رهبر جنبش پنج ســتاره: «در این راهپیمایی پرچم حزبی وجود ندارد، 
فقط مردم هستند که می گویند خواهان مذاکرات صلح هستند. راهبردی که تاکنون درمورد 
جنگ در پیش گرفته شده، بی فایده بوده است. اکثریت خاموش کشور برای صلح راهپیمایی 
می کنند. کی یف کاملا مســلح است و جنبش پنج ستاره با ارســال بیشتر تسلیحات موافق 
نیســت. شهروندان امروز به خیابان ها آمده اند تا صدای خود را به گوش دولت برسانند و از 
سیاســتی که منجر به تشدید تنش نظامی می شود، خسته شده اند. به باور او زمان مذاکرات 
صلح فرارســیده است و اتحادیه اروپایی همراه با جامعه بین الملل باید برای آن تلاش کند. 
به وزیر دفاع نیز هشدار می دهیم که با توجه به مصوبات پارلمان، به خود اجازه تصمیم گیری 

درمورد ارسال یک محموله جدید تسلیحاتی بدون حضور در مجلسین را ندهد». 
صلح از همه چیز مهم تر است 

انریکو لتا، دبیر حزب دموکرات ایتالیا، نیز در این راهپیمایی شرکت داشت و از سوی برخی 
از تظاهرکنندگان با شعار «جنگ افروز» مورد استقبال قرار گرفت. به اعتقاد او: «صلح از همه 
چیز مهم تر اســت. ما اینجا هســتیم تا موضع خود را در ســکوت و با راهپیمایی بیان کنیم. 
در حال حاضر برای صلح در اوکراین، برای پایان دادن به این جنگ و تهاجم روسیه به اوکراین 
درست اســت که راهپیمایی شــود». نیکولا فرانتویانی، رهبر حزب چپ ایتالیا، گفت: «لازم 
است که در بنای یک راه حل دیپلماتیک که برای محافظت از غیرنظامیان ضروری است، به 
طور جدی تلاش شود». آندره آریکاردی، بنیان گذار سازمان کاتولیکی سان اجیدیو، هم صدا با 
پاپ از رئیس جمهور روسیه خواست «ملت خود را از ورطه جنگ خارج کند و رئیس جمهور 
اوکراین نیز پذیرای پیشنهادها باشد. این تجمع تظاهرات سیاسی نیست؛ بلکه مردمی و نقطه 
آغاز مسیر صلح است. افکار عمومی در اروپا احساس سردرگمی و ناتوانی می کند؛ اما باید به 
قلب صحنه بازگردد و صدای خود را بلند کرده و الهام بخش سیاست مداران برای پایان دادن 
به جنگ باشــد». جوزپه کونته، نخست وزیر ســابق ایتالیا و رهبر حزب پنج ستاره که در این 
راهپیمایی شرکت داشــت، رویکرد دولت جدید ایتالیا برای حل درگیری ها در اوکراین را زیر 
ســؤال برد. به گفته او اوکراین اکنون مملو از ســلاح است. ما به یک پیشرفت در جهت یک 
آتش بس و مذاکرات صلح نیاز داریم. استراتژی کنونی تنها منجر به تشدید تنش ها می شود.

حامی صلح یا طرفداری از پوتین؟
نکتــه مهم اینکه هم زمان با این راهپیمایی، مخالفان آنهــا نیز اقدام به تجمع اعتراضی 
کردند که از ســوی رهبــر حزب میانه «اقــدام» و با حمایــت جامعه اوکراینی هــای ایتالیا 

ســازمان دهی شده بود. صدها نفر از فعالان شــرکت  کننده در این تجمع این سؤال را مطرح 
کردند که آیا معترضان حقیقتا «حامی صلح» هســتند یا در واقع «طرفدار پوتین» محســوب 
می شــوند. آنهایی که خواســتار صلح هستند؛ اما خلع سلاح شــدن اوکراین را می خواهند، 
در حقیقت خواســتار تســلیم اوکراین هستند. مخالفت با ارسال ســلاح و تجهیزات نظامی 
به اوکراین در حالی اســت کــه ایتالیا از اعضای ناتو از آغاز جنــگ از اوکراین حمایت کرده و 
سلاح هایی را در اختیار این کشور گذاشته است. در ابتدای جنگ در اوکراین، مقامات ایتالیایی 
ارسال تســلیحات تکنولوژیکی مانند ضد پهپادهای گاردین، ســامانه های پارازیت های رادار، 
سیستم های دفاعی در برابر حملات احتمالی به زیرساخت ها به اوکراین را رسما تأیید کردند. 
«جورجیا ملونی»، نخست وزیر جدید دست راستی ایتالیا، تأکید کرده است که در این سیاست 
تغییری ایجاد نخواهد شد. «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، در مصاحبه با روزنامه 
ایتالیایی «کوریرا دلا سرا» تأکید کرده اوکراین خواستار آن است که آوارگان به کشور بازگردند. 
اقتصاد اوکراین بازسازی شود و بچه ها به مدرسه برگردند. ما برای این منظور نیازمند اسلحه 
برای مقابله با حملات هوایی و تضمین امنیت غیرنظامیان هســتیم. ایتالیا به همراه فرانسه 
و آلمــان ســامانه های ضد هوایی تولید می کند. ما امیدواریم آنهــا بتوانند در این زمینه به ما 
کمک کنند. ایتالیا در حال آماده ســازی بسته جدید تسلیحاتی برای کمک به اوکراین شامل 
سیستم های دفاع هوایی است. رم برای تحویل سیستم های دفاع هوایی از جمله سامانه های 
سامپ و موشک های استینکر آمادگی دارد. وزیر دفاع ایتالیا نیز با وزیر دفاع آمریکا گفت وگو 
کرد و متعهد شد تا زمانی که لازم باشد، از اوکراین در برابر تهاجم روسیه حمایت کند. البته 
او اگرچه مدعی اســت اقدامات جدید برای حمایت نظامی بیشتر از اوکراین را رد نمی کنیم؛ 

ولی این گزینه ها فعلا روی میز نیستند.

سلاح و تحریم نمی خواهیم
دیپلمات پیشین

محمود فاضلی

پس از نبرد تناتن خســرو و شــیده، فرزند افراســیاب و 
کشته شــدن شیده، شــاه توران در اندوهی ژرف فرو رفت و با 
همه اندوه از خســرو خواســت تا به کین جویی پایان دهد و 
خســرو تنها و تنها در اندیشه بادافره ریزندگان خون سیاوش 
بــود. به همین روى دو ســپاه به انبــوه در یکدیگر آویختند و 
نبردى ســخت درگرفت و جهن، دیگر فرزند دلاور افراسیاب 
در دل ســپاه توران بایستاد و خســرو در برابر او، کارن، فرزند 
کاویان را در دل سپاه ایران گمارد. نبرد تا دیرگاه به درازا کشید 
و چون تاریکی بر همه جا گســترده شــد، دو سپاه از یکدیگر 
دور شــده تا روز دیگر و روشــناى دیگر در یکدیگر بیاویزند و 
چون چشمه خورشید بر دشــت نبرد روان شد، دو لشکر به 
کردار کوه روباروى یکدیگر رده برکشــیدند و دگربار جهن در 
دل سپاه بایستاد و چون دو سپاه از جاى بجنبیدند، چنان بود 
که گویی در و دشــت پاى درآورده اند. از گرد برخاسته از سم 
ســتوران چهره خورشید سیاه شد و از پرواز پیکان ها دگرباره 
ابرى در آســمان پدیدار شد که باران آن مرگ بود. از بسیارى 
ناله کرناها و گرد ســم ستوران و از بانگ سواران کوه و سنگ 
آب شــد زمین پر ز جوش و هوا پرخروش شد و گویی جهان 
سر به سر از آهن شده، آسمان بر زمین خشم گرفته است. در 
جاى جاى ریگزارهاى ارمان ســر و دست و پا افکنده شده و 
دل زمین از جاى برآمده بود و زمین مانند کرباســی بود که با 
خون آهار زده شده باشد، آن گاه تیراندازان افراسیاب از داخل 
هودج هاى نهاده شده بر پشت پیلان به روى سپاه ایران ناوك 
افکندند و دیوار پیلان در پیشاپیش سپاه توران، راه بر پیشروى 
ایرانیان بربست و افراسیاب که از دو میل آن سوتر جابه جایی 
سپاه خود را به دیدار ایستاده بود، فرمان داد تا پیلان در جاى 
خود نمانند و به پیش روند و ســواران بال راست سپاه توران 

بر بال چپ سپاه ایران تاختن گرفتند و جهن با دو هزار نیزه دار 
به سوى بال چپ سیاه ایران شتاب گرفت.

کیخسرو مانند رزم ترکان را این گونه دید که خورشید در 
جهان ناپدید شــد، به دو پهلوان سپاه خود، آوه و سمکنان 
که هر دو شیران پرخاشــجوى بودند، فرمان داد با ده هزار 
ســپاهی همه با گرزهاى گاوســار به ســوى بال چپ روى 
آورند و به شــماخ ســورى فرمان داد از نامداران سپاه ده 
هزار ســوار دیگر برگیرد و میان دو رده ســپاه تیغ برکشند و 
هیچ سوارى را بر پشت اسب نگذارند و بدین سان دو لشکر 
درهم آویختند و چکاچك شمشــیرها از دو ســوى، دل ها 
را بــه لرزه افکند و از این پرخاش خون روان شــد به کردار 
جویبارها. منوشان خوزان که پناه لشکر بود، در کنار رستم از 
دل ســپاه ایران برآمد تا بال راست سپاه را جانی تازه بخشد 
و هم زمان بــا آواى کرناها و کوس ها، توس، درفش کاویان 
در دســت، همراه با پهلوانان زرینه کفش، بال چپ ســپاه 
ایران را بیاراست و زواره، برادر رستم نیز در کنار توس جاى 
گرفت، گودرز جهاندیده نیز به یارى زواره شــتافت و در این 
آوردگاه چنان نبردى درگرفت که کســی کارزارى این چنین 
هرگز ندیــده بود. همه ریگزار ارمان پوشــیده از زخمیان و 
کشته شــدگانی بود که روز از آنان برگشته بود و از بسیارىِ 
کشتگان، سواران بر پیکر آنان می راندند، بیابان از خون مانند 
جیحون شده، یکی سر از دست داده، دیگرى سرنگون شده 
و خروش سپاهیان و اسبان، فراتر از بانگ تبیره ها رفته بود، 
گفتی دل کوه دریده شده، زمین همگام با سواران در جنبش 
و جهــش بود، کوبش و چرنگیــدن گرزها آوایی هول انگیز 
داشــت و سرها بی تن می شــدند و تن ها بی سر و همراه با 
آن، درخشــیدن خنجرها و تیغ هاى تیز، راه گریز بر خورشید 
بربســته بود. منوچهر در بال راست سپاه ایران، کهیلا را که 
یك تنه خود صد شیر را از پاى درمی آورد، از اسب فروکشید 
و فریبرز کاووس، جرنجاش را از بال چپ ســپاه توران تباه 
گرداند و در میانه این آشــوب به ناگاه تندبادى، ابر ســیاه از 
سوى نیمروز بیاورد که رخ خورشــید را بپوشاند و گویی از 
این ابر سیاه خون فرو می چکید و به ناگاه چهره زمین تیره و 

تار شد و دیده ها خیره شد. در این هنگامه بود که در دل شاه 
ترکان بیمی افکنده شــد و فرمان داد سی هزار شمشیرزن 
برگزیــده با جوشــن ها و درفش هایی به گونــه اى دیگر به 
آوردگاه روى آورنــد و جهان به رنگ ســرخ و زرد و بنفش 
درآمد. گرســیوز نیرنگ باز از پشت شــاه نگاهی به آوردگاه 
افکند و ســپاهی را روانه بال راست کرد که همه یك دل و 
یك تنه بودند و ســی هزار سپاهی را نیز روانه بال چپ کرد 
که دلاورترین مهتران سپاه در جاى جاى آن ایستاده بودند و 
چون افراسیاب نیروهاى یارى بخش گرسیوز را بدید، جانی 
تازه در رگ هایش روان شــد. گویی این نبرد را پایانی نبود و 
آن گاه که پشــت خورشید باریك و چهره شب، روز را تاریك 
کرد، گرســیوز رشك ورز به نزد برادر آمده تا بگوید پهلوانان 
از نبرد خســته اند و زمین پر از خون است و آسمان پوشیده 
از گرد؛ ســپاه را بازگردان که شب فرا رســیده، دیگر خود را 
به ســختی میفکن و بنگر چگونه سپاه تو پاى پس کشیده. 
دل افراســیاب چنان پر از خشم و خروش بود که گوش به 
ســخن برادر نداشت و با درفش ســیاه خود به سپاه ایران 
تاختن گرفت و چند سوار را از اسب فروکشید و خسرو چون 
افراســیاب را این گونه پرخاشجو بدید، با چند تن از سواران 
خود به سوى او شتاب گرفت و گرسیوز و جهن چون دو شاه 
را روباروى یکدیگر دیدند، افســار اسب شاه توران را گرفته، 
اســب او را برتافتند و در این هنگامه استقیلا، شاه ایلا چون 
گرد بیامد تا با شاه ایران نبرد کند و با نیزه، کمرگاه خسرو را 
زخمی زد، نیزه بر جوشــن شاه کارگر نیفتاد و بیمی نیفکند 
و چون خسرو دلیرى و زور او بدید، تیغ برکشید و بر میانش 
بزد و او را دو نیمه کرد. افراســیاب چون زور بازوى خسرو را 
بدیــد، در تاریکی پاى پس کشــید و آن گاه در آوردگاه دیگر 
کســی نماند. افراســیاب چون در پیرامون خویش سوارى 
ندید، ســخن یارانش را که فریاد می زدند، هنگام بازگشت 
اســت، واژه مرگ پنداشــت و بر ایرانیان فریــاد برآورد که 
شیرمردى خسرو از زنگار شب است و فردا در روشناى روز 
دیگر بار درفش مرا خواهید دید. آن گاه دو شاه به لشکرگاه 

خویش بازگشتند.
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